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حاج آقا دکتر شده بود
در یکى از سفرها، 4 قبضه اســلحه کمرى (کلت) و تعدادى 
خشاب به دور کمرم بســتم و لباس هایم را روى آن پوشیدم. 
کار خطرناکى بــود ولى چون خودم را کنار آقا مى دیدم هیچ 
اضطراب و ترسى نداشتم. آقا ریشش را تراشیده بود، عینکى 
به چشــم زده و کت و شــلوار قهوه اى رنگ شــیکى پوشیده 
بــود. عنوانش هم دکتر بود.  من هم بایــد نقش زن دکتر را 
بازى مى کردم. به نخســتین پاسگاه خارج از زابل که رسیدیم 
درجه دار درشت هیکل و بدقیافه اى آمد داخل اتوبوس و گفت 
که همه باید پیاده شوند. پیاده شدیم. بدترین زمان وقتى بود 
که گفت همه  مســافرها چه زن و چه مرد باید بازرسى شوند. 
آقا با دیدن این وضعیت با آرنج به پهلوى من زد و من هم طبق 
آموزش هایى که ایشــان داده بود، خودم را زدم به دل درد و آه 
و ناله. مأمور پاسگاه گفت براى اینکه حالم بهتر شود به پاسگاه 
برویم. داخل که شدیم دیدم یک عکس بزرگ آقا سید على را 
به عنوان تحت تعقیب روى دیوار زده اند. آقا با دیدن این عکس 
خیلى سریع برگشــت. همه را بازرسى کرده بودند و اتوبوس 

منتظر ما بود. با خونسردى و عادى سوار شدیم و رفتیم.

منتظر بودم که بیاید
روزهایــى که قرار بود امــام (ره) بیاید، ما هر لحظه انتظار 
مى کشیدیم که ایشان هم بیاید. خیلى چشم انتظار بودم که 
او را کنار امام (ره) ببینم. امام که آمد، چند نفر آمدند و ما 
را پیش ایشــان بردند. آنجا بود که فهمیدم آقا شهید شده 
است. وقتى امام خبر شهادت او را به ما داد باور نمى کردم. 
بعد از پیروزى انقلاب اسلامى، «تهرانى» شکنجه گر معروف 
ســاواك در اعترافاتش قضیه  شــهادت سید را تعریف کرد 
و نشــانى مزار او را در بهشــت زهرا به ما داد. آن روز که ما 
را ســر مزار آقا بردند، خیلى گریه کــردم. 5-6 ماه انتظار 
کشــیده بودم تا او را ببینم، ولى حالا سنگ سرد قبرى را 
نشانم مى دادند که مى گفتند شوهرم، پدر 4 فرزندم زیر آن 
خوابیده است. الان هم آقا در قطعه  39 زیر سنگى ساده و 

غریب خفته است؛ غریب  غریب. 

از زمان خواســتگاری تا ازدواج ٣ماه طول کشــید. مهریه ام ٦هزار و ٥٠٠
تومان بود که آن را هم وقتی اندرزگو می خواست به مکه برود برای سفر 

90حج، بخشیدم.

معرفی کوتاه
ســید علــی اندرزگــو در رمضــان ســال ١٣١٨ شمســی، در خیابــان 
شــوش تهــران در یــک خانــواده متوســط متولــد شــد. بــا وجــود 
سختی های معیشتی زندگی، به تحصیل پرداخت و علوم حوزوی 
را نیز فرا گرفت. وی در نوجوانی با شــهید نواب صفوی آشــنا شد. 
منش و شخصیت این روحانی مبارز در ذهن و ضمیر او اثری ژرف 
گذاشت و نتیجه ی این تأثیر روحی، آشنایی با تشکیلات فدائیان 
اسلام و راه مبارزاتی آن ها بود که در تعیین مشی مبارزاتی شهید 
اندرزگو نقش  بسیاری داشت. شهید اندرزگو فعالیت های مبارزاتی 
خود علیه رژیم را از همان نوجوانی آغاز کرد. با دستگیری همه ی 
همراهانــش کــه در تــرور منصــور نقــش داشــتند، شــهید اندرزگــو 
زندگــی مخفــی خود را آغاز کرد و ســاواک مدت ١٥ ســال ســایه وار 
دنبــال او می گشــت. شــهید اندرزگــو، از اعضــای شــاخه نظامــی 
هیئت های مؤتلفه بود که تا پایان عمر مهمترین اشتغالش مبارزه 
و فعالیت برای ســرنگونی رژیم ستمشــاهی بود؛ ســرانجام پس از 
ســال ها مبــارزه بــا رژیــم پهلــوی، در ٢ شــهریورماه ســال ١٣٥٧ در 

کمین نیروهای ساواک گرفتارشده و به شهادت رسید.

 درخواست اهدای قلب به امام(ره) 
  وصیت:  برادران طلبه! اکنون وظیفه ما از همیشه سنگین تر است. چرا که اکنون با آشکار 
شدن قدرت شگفت انگیز اســلام در هجوم فرهنگى دشمنان اســلام هدف اول حوزه های 
علمیه تشیع است. زیرا حوزه هاى علمیه هستند که مبانى انقلاب اسلامى را تبیین مى کنند 
و روحانیت است که روح تعهد و فداکارى در راه آن را به کالبد فطرت هاى پاک مى دمد. پس 

روحانیت به عنوان بزرگ ترین تهدید براى قدرت هاى استکبارى هدف توطئه هاست.
  نکته: شهیدی که در زمان بستری شدن امام (ره) با حضور در بیمارستان درخواست کرد 

تا قلبش را به امام (ره) اهدا کند. 


